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اجتماعی شماره 7707 

کرونا  و گسست ارتباطات اجتماعی
مــا اخیراً شــاهد این هســتیم که بســیاری از 
چهره هــای علــم و فرهنــگ در دانشــگاه ها 
بــه دلیــل ابتــای بیمــاری کرونــا از میــان 
عامــه  دانشــگاه  متأســفانه  رفته انــد.  مــا 
طباطبایی هم اکنون ســوگوار از دست دادن 
دکتــر احمــد گل محمــدی یکــی از اســاتید 
برجســته این دانشــگاه اســت. بــا آنکه این 
اندیشــمند دوز اولیه واکســن را هــم تزریق 
کرده بود اما بیماری بر جســم او غالب شد 
و از وجود یک اســتاد شاخص، مؤلف و مترجم عالم بی بهره ماندیم. 
از دســت دادن چهره هایــی مثــل ایشــان بــر اثــر کرونــا ضایعه بســیار 
عظیمی است که به سادگی توسط جامعه علمی قابل جبران نیست. 
همچنین شــاهد آن هســتیم که نزدیک به دو ســال اســت که آموزش 
در دانشــگاه ها، خصوصاً دانشــگاهی مانند دانشــگاه عامه طباطبایی 
کــه اصلــش علوم انســانی و علوم اجتماعی اســت بر اســاس آموزش 

مجازی و از راه دور اجرا می شود. 
درســت اســت که آموزش مجازی توانســته دانشگاه را ســرپا نگهدارد 
اما نباید فراموش کرد محیط دانشــگاه و آموزش در دانشــگاه در واقع 
امری حضوری اســت و ما خســارت های جدی بر اثر لغو آموزش های 
حضــوری متحمل شــدیم. تنها دســتاویزی کــه می تواند کمک رســان 
ما در این شــرایط باشــد تا روزانه شــاهد از بین رفتن اســاتید و بزرگان 
و ســرمایه های اجتماعــی کشــور نباشــیم رعایــت پروتکل هاســت. در 
حال حاضر واکسیناســیون برخی اســاتید و کارکنان دانشگاه ها سرعت 
گرفتــه ولــی باید فرهنگســازی کرد و به اقشــار جامعه آمــوزش داد که 
بــدون ماســک و بــدون رعایــت فاصلــه ایمنــی و موازیــن بهداشــتی؛ 

واکسیناسیون نمی تواند ما را به تنهایی ایمن کند.

 بنابرایــن خواهش ما این اســت که مــردم عزیز، دانشــجویان گرامی، 
خانواده های دانشجویان پروتکل های بهداشتی را که بارها بر آن تأکید 
شــده رعایت کنند تا بتوانیم دانشــگاه را به شــرایط عــادی برگردانیم. 
امــروز دانشــجویانی در حــوزه تحصیــات تکمیلــی در حــال آموزش 
هســتند کــه حتــی دانشــگاه ها را ندیده انــد. و بســیاری از فعالیت های 
فرهنگــی و فعالیت های دانش بنیان ما به محاق رفته و امیدواریم که 
دانشــجویان ما اســتادان و کارکنان ما با رعایت پروتکل های بهداشتی 
بتواننــد بــه مــا کمــک کنند تــا دانشــگاه را بــه شــرایط پویــای خودش 
برگردانیــم. انســان بــه هــر حــال موجــودی اجتماعی اســت و در طی 
دوران هــای طولانــی بویــژه در دهه های اخیــر مدل متفاوتی از ســبک 
زندگی را تجربه کرده اســت. بین انســان ها احساس اجتماعی بودن و 
امیــد داشــتن در محیط عامه از اصول این ســبک زندگی بــود که با به 
وجود آمدن مشــکل و محدودیت های ناشــی از کرونا شــاهد مشکات 
بنیادیــن اجتماعــی و ارتباطی در تمام جوامع بشــری هســتیم. اینکه 
انسان ها دیگر امکان ارتباط نزدیک به یکدیگر ندارند و اگر این امکان 
فراهــم شــود احســاس تــرس و تردیــد در افــراد وجود خواهد داشــت 

بحران های عمیقی در پی خواهد داشت. 
شــاید در ابتدا بحران های اقتصادی جلوه گری بیشــتر داشــته باشند و 
زودتر حس و دیده شــوند. حتی بحران در حوزه آموزش که به ســمت 
آمــوزش مجــازی چرخــش پیدا کرده هم ســریعتر مشــاهده شــود اما 
بحران هــای عمیق تــر از آن مانند گسســت ها در ارتباطــات اجتماعی 
و پیوندهــای اجتماعــی بــروز خواهنــد کــرد. هم اکنــون جامعــه مــا با 
پرسش های جدی در مورد سبک زندگی رو به رو است که پاسخی برای 
آن نیافتیــم و در حال حاضر برای بازگشــت به جامعه ای با ارتباطات 
ســالم و پــر امید گزینه دیگــری غیــر از رعایت پروتکل های بهداشــتی 

نداریم.
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  بــا توجــه بــه اینکــه در ســال های اخیــر بــه دلایل 
مختلف اعتماد عمومی به عملکرد مسئولان دچار 
آســیب هایی شده اســت و مردم نســبت به برخی 
اقدامات دچار بدبینی و بی انگیزگی شده اند  چطور 
می تــوان در حــال حاضــر ایــن وضعیــت را بهبود 
بخشید و به عبارتی بازسازی کرد، البته باید به نقش 
دولت و مردم هم توجه کنیم. فکر می کنید هر کدام 
باید چه وظایفی را برعهده بگیرند و چگونه به سهم 

خود در این زمینه عمل کنند؟
تحلیــل  کلیــدی  بحــث  اجتماعــی  اعتمــاد 
وضعیــت اجتماعــات در دنیــای کنونــی اســت که 
درحــال حاضر مورد توجه بســیاری از کارشناســان 
اجتماعــی قــرار گرفته اســت. درواقــع اعتماد یک 
رکن اساسی تحولات اجتماعی محسوب می شود. 
بــر ایــن اســاس بــه هــر میــزان اعتمــاد اجتماعی 
افزایــش یابد، به تناســب آن زمینه برای بســیاری 
از فعالیت های دیگرهمچون مشارکت اجتماعی، 
و مداخلــه  همــکاری جمعــی، مســئولیت پذیری 

مثبت در امور اجتماعی هم افزایش می یابد.
 شــاید بهتــر باشــد کــه ببینیم اساســاً ایــن اعتماد 
گاهــی  می شــود  تعریــف  چگونــه  اجتماعــی 
صــورت  مفهــوم  ایــن  از  متفاوتــی  برداشــت های 
می گیرد و بــه همین دلیــل نمی تــوان در نهایت به 

یک حرف مشترک رسید...
همگرایــی  یعنــی  اجتماعــی  اعتمــاد  اساســا 
هنجارمنــد؛ باورمندی مشــترک و پذیرش متقابل 
بیــن آحــاد جامعه. اعتمــاد یعنی زندگــی در یک 
کــه  مشــترک  هنجــاری  و  ارزشــی  ذهنــی  فضــای 
مــورد پذیرش عموم مردم اســت. از گذشــته های 
دور تاکنــون نیــز ســنگ بنای اجتماعات براســاس 
باورمندی های متقابل بوده است که البته از سطح 
خانواده شــروع می شــود و در ســطح اجتماعات با 
پیچیدگی هــای گســترده ای کــه در دنیــای کنونــی 

ایجاد شده، ادامه می یابد.
 اگر اعتماد اجتماعی را ســنگ بنای جامعه فرض 
کنیم پــس فاکتورهای زیادی باید از آن تبعیت کند. 

این طور نیست؟
بله متغیرهــای متعددی وجــود دارد که متأثر 
از اعتماد اجتماعی است. این متغیرها بر یکدیگر 
تأثیــر می گذارند. باید تأکید کنم کــه ایجاد اعتماد 
و  ســاده  موضوعــی  جامعــه  یــک  در  اجتماعــی 
پیــش پا افتاده نیســت و به تعبیر جامعه شناســان 
مســتلزم برنامه ریــزی فنــی و مدیریتــی اســت. به 
عبارتــی بــا ســخنرانی و خطابــه نمی تــوان اعتماد 
اعتمــاد  کــرد.  ایجــاد  جامعــه  در  را  اجتماعــی 
اجتماعــی هــم مفهــوم ذهنــی و هم علمــی دارد 
و تحلیــل اعتمــاد اجتماعــی مســتلزم تحلیــل در 
ســطوح مختلــف جامعه اســت. بویــژه در جامعه 
ایــران کــه یــک جامعــه در حــال  گــذار و توســعه 
اســت و بحران های متعــدد سیاســی، اجتماعی و 
اقتصــادی را هــم تجربــه می کند. جامعــه ای که از 
وجوه مختلف قومیتی و اقلیمی تشــکیل شده و به 
تعبیــر برنامه ریــزان اجتماعی از سیاســت متراکم 
چنیــن  در  بنابرایــن  اســت.  برخــوردار  ســرزمینی 
جامعه ای بحــث اعتماد از نظر یافتن راه حل های 

تأمین آن بسیار پیچیده است.
 خــب چگونه می تــوان بــا تقویت اعتمــاد میان 
مــردم و دولــت، ســرمایه اجتماعــی که ایــن روزها 
بــه نظر می رســد قدرت قبــل را نــدارد تقویت کرد؟ 
درواقــع بزرگترین نگرانی اینجاســت کــه تضعیف 
سرمایه اجتماعی آن طور که باید جدی گرفته نشده 

و اقدامی در جهت تحکیم آن صورت نمی گیرد.
ببینیــد همــان طــور کــه گفتــم، اعتمــاد بخش 
ســرمایه  اســت.  اجتماعــی  ســرمایه  از  مهمــی 
نــوع  هــر  بــرای  مهــم  ابــزاری  هــم  اجتماعــی 
خــرد  و  متوســط  کان،  ســطوح  در  برنامه ریــزی 
از  اجتماعــی  ســرمایه  درواقــع  اســت.  جامعــه 
مؤلفه های مختلفی تشکیل شده که اعتماد ستون 
اصلــی آن اســت. از آنجــا کــه ســرمایه اجتماعــی 
مشــارکت،  اعتمــاد،  مثــل  مؤلفه هایــی  شــامل 
خودبــاوری، خودآگاهی اجتماعی، ســواد، هویت، 
معنویــت، فرهنــگ و غیره اســت؛ بنابرایــن به هر 
میــزان که بیشــتر تقویت شــود، می تواند بــر تمام 
ایــن مؤلفه ها تأثیر بگــذارد. اگر بخواهیم ســرمایه 
اجتماعی را قوی کنیم باید به سراغ آسیب شناسی 
آن برویم. نخبگان، محققان و متعلمین باید وارد 
میدان شده و به سراغ راه حل هایی برای بازپروری 
آن از نظر تولید دانش، فرهنگ، ادبیات عمومی و 
اجتماعی بروند. در این صورت کار سیاســتگذاران 

و برنامه ریزان هم سهل می شود.
 سرمایه اجتماعی تاچه اندازه با سرمایه اقتصادی  
درارتباط اســت. منظورم این اســت که می توانیم 
بگوییم بــه هر میزان افراد جامعــه ای از لحاظ مالی 
و رفاهی شرایط بهتری داشته باشند به همان میزان 

سرمایه اجتماعی قوی تر می شود؟
بلــه؛ بــه تناســب اینکــه آحــاد جامعــه تــا چــه 
ســرمایه  میــزان  باشــند،  اقتصــادی  تأمیــن  حــد 
اجتماعــی نیــز تغییر می کند. اگــر جامعه ای دچار 
فقــر اقتصــادی باشــد مثــل وضعیتــی که مــا الان 
شــاهد آن هســتیم یعنی رشــد طبقه زیر خط فقر، 
قطعــاً ترکش هایش به ســمت ســرمایه اجتماعی 
هــم مــی رود. در چنیــن شــرایطی ســطح اعتماد، 
مشــارکت، همکاری، انســجام و انضبــاط عمومی 
و اجتماعــی بــا بحــران مواجــه خواهــد شــد. بــه 
دهنــده  تشــکیل  مؤلفه هــای  کــه  زمانــی  عبارتــی 
ســرمایه اجتماعی یا خود سرمایه اجتماعی دچار 
آســیب و مشــکل می شــود، هر نــوع برنامه ریزی و 
سیاســتگذاری هــم در جامعــه بــا نارســایی همراه 

خواهد شد.
روزهــا  ایــن  داغ  بحــث  ســراغ  بــه  اســت  بهتــر   
برویــم. مدیریــت کرونــا! آیــا می توان گفــت که در 
ایــن یک ســال و نیم اخیــر ســرمایه اجتماعی دچار 
تغییرات عمده ای شــده اســت؟ به هرحال کشور ما 
هم مثل سایر کشورها با این بحران دست به گریبان 
شــد و اقداماتــی صــورت گرفــت کــه فــارغ از جنبه 
درمانــی و بهداشــتی  آن می توان از نظــر اجتماعی 

آن را به بحث گذاشت. نظر شما چیست؟
بلــه؛ ارتباط بین وضعیت ســرمایه اجتماعی و 
مدیریت کرونا قابل بحث است و سؤال جدی هم 
این است که آیا نظام اجتماعی و زیرمجموعه های 
آن قــدرت و اســتعداد مدیریــت چنیــن شــرایطی 
را دارنــد؟ یــا اینکه اساســاً ما تا چه انــدازه آمادگی 
مدیریــت کرونــا را داشــته و داریم؟ چنــد نظریه و 
فرضیــه در این زمینــه وجود دارد. عده ای شــرایط 
موجــود را خوشــبینانه ارزیابــی می کننــد و بــر این 
باورنــد که تاکنون موفــق جلو آمده ایــم. به اعتقاد 
آنهــا مــا در قبــال ایــن موج کشــنده درســت عمل 
کرده ایــم و توانســته ایم در طول این یکســال و نیم 
اخیــر در مقاطــع مختلــف  چندین موج ســخت و 
ســهمگین را کنتــرل کنیــم. این عده تولید واکســن 
داخلــی را به عنوان یک دســتاورد ملی مهم تلقی 
می کننــد. به اعتقاد آنها ایــن تجربه که ما در طول 

حمیده امینی فرد
خبرنگار

کرونــا حالا در اغلب شــهرهای ما به قرمز ترین رنگ ممکن درآمده اســت. تعــداد فوتی ها با وجود 
تزریق واکســن و کاهش ســن تزریق کنندگان همچنان سه رقمی اســت. بیمارستان ها تخت خالی 
برای بســتری بیماران جدید ندارنــد و البته همچنان رعایت پروتکل ها زیر 40 درصد اســت. نگاهی 
به چهره شــهرها نشــان می دهد با وجــود اعمال محدودیت هــا و تعطیلی چنــد روزه، کماکان همه 
اماکن عمومی و خرید باز اســت و اتفاقاً برخلاف توصیه ها و هشدار ها؛ سفرشهروندان در تعطیلات 
تابســتانی رونق زیادی گرفته اســت، اما ســؤالی که باید پرسید این اســت چه اتفاقی باعث شده تا 
برخی هــا بــدون توجه به رعایت حقــوق دیگران ماســک ها را از روی صــورت برمی دارنــد؟ چرا در 
شرایطی که زنگ خطر برای رعایت پروتکل ها به صدا درآمده عده ای خودخواهانه و از روی لجبازی 
و تعمد ماسک نمی زنند؟ چرا به رغم توصیه کارشناسان گروهی که در لیست واکسیناسیون هستند، 
مراجعه نمی کنند و عده ای برخلاف آنها حاضرند وجدانشان را دور بزنند و در صف واکسیناسیون با 
پرداخت مبلغی از دیگران جلوتر باشــند؟ عده ای هم چون واکسن زده اند می گویند »به من چه« و 
حاضر نیستند به نفع دیگران و در اصل خودشان پروتکل ها را جدی تر بگیرند! در مقابل البته گروهی 
دیگر هم ایستاده اند؛ گروهی که آگاهانه واکســن زدن را انتخاب کرده اند، به عملکرد ها اعتماد دارند 
و اتفاقاً اصرار دارند تا واکســن ایرانی تزریق کنند. ویژگی این گروه اعتماد و اطمینان داشــتن است. 
می گویند ما به فرایند واکسیناســیون اعتماد داریم و حتی تبلیغات منفی هم نمی گذارد ما در دسته 
بی خیال ها باشــیم. آنها جزو آن دســته ای هســتند که نگاهشــان به اداره بیماری خوشبینانه است. 
اعتقــاد دارند که باید به سهم شــان در قبال شــهروندان دیگر متعهدانه عمل کننــد. آنها همان هایی 
هســتند که در هر شــرایطی طرف خوب ماجرا را می گیرند. انتقاد اجتماعی البته برایشان بی مفهوم 
نیست. معنای انتقاد اما با اعتمادشان ناسازگار نیست. نگاه شما به مدیریت کرونا و واکسیناسیون 
به کدام گروه شــباهت بیشــتری دارد؟ آیا همچنان باور دارید که اداره وضعیــت کرونا با چالش ها و 
نقاط ضعف زیادی همراه بوده  یا نه اساســاً ترجیح می دهید خوشــبینانه طبــق آنچه که برنامه ریزی 
شده جلو بروید! در هر صورت شما در هر دسته ای که باشید جزو سرمایه های اجتماعی تلقی می شوید 
کــه اعتمادتان به نظــام اجتماعی می تواند درصد وابســتگی تان را به هنجارهــا و باورها تغییر دهد. 
این یک مثال ســاده و عامیانه از مفهومی به نام »اعتماد اجتماعی« و »ســرمایه اجتماعی« بود که 
شــاید تعریف اش برای بسیاری از ما سخت به نظر برســد؛ اما ما باید به دنبال راه حل هایی باشیم که 
این ســرمایه اجتماعی را تقویت کند. اساســاً نظام های اجتماعی هم به دنبال تقویت سرمایه های 
اجتماعی خود هســتند. برخی کارشناسان هشدار می دهند که در سال های اخیر وضعیت معیشتی 
مردم و حالا هم بیماری کرونا، ســرمایه اجتماعی را به پایین ترین ســطح ممکن رســانده اســت. به 
اعتقــاد آنها افول ســرمایه اجتماعــی بزرگترین چالــش پیش روی دولــت آینده اســت و باید برای 
بازســازی آن با توجه به پیچیدگی هایی که جامعه ایران دارد، راه حل های اورژانسی پیدا کرد. با دکتر 
سید یعقوب موسوی؛ جامعه شناس و استاد دانشگاه درباره وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران در 

این شرایط خاص )کرونا( به گفت و گو نشسته ایم که  می خوانید:

تاریــخ با امراض ســخت و پیچیده تــری هم مواجه 
بــوده و توانســته ایم از ایــن شــرایط بــه هــر طریــق 
ممکن عبور کنیم؛ نشــان می دهــد که قدرت حفظ 
نظــام اجتماعــی ایــران در برابر مهاجمــات وجود 
دارد. ایــن یک نــوع نــگاه باورمندانه اســت؛ اما اگر 
بخواهیــم واقع گرایانه نیز نگاه کنیم باید ببینیم در 
این مدت مؤلفه های سرمایه اجتماعی تا چه اندازه 
فعال بوده اســت. به اعتقاد مــن در مدیریت کرونا 
بالاخره ســطحی از اعتماد و تمکیــن به برنامه ها و 
مدیران وجود دارد. اگرچــه وضعیت گرانی و عدم 
تأمیــن نیازهای اساســی نوعی گایه منــدی در بین 
مردم ایجاد کرده اســت؛ اما در مجموع و در مقابل 

ایــن ویــروس و مدیریــت و کنترل بیماری از ســوی 
مدیران نوعی انســجام عمومی وجــود دارد. مردم 
نیــز تاحــد ممکن بــه رعایــت پروتکل هــا پایبندند؛ 
البتــه کــه ایــن روزهــا وضعیت وخیم شــده اســت. 
امــا اینکــه بخواهیم ارتباط مســتقیمی بیــن پدیده 
واکسیناســیون و افزایــش ســرمایه اجتماعی ایجاد 
کنیم؛ این ارتباط مثل آن ارتباطی که بین ســرمایه 
اجتماعــی و بخش صنعــت؛ تولید؛ توســعه و رفاه 
اقتصادی وجود دارد، اســت. یعنی هر میزان که ما 
در بخــش صنعت؛ تولید؛ توســعه و رفاه اقتصادی 
دچار مشــکل بــوده و عقب هســتیم؛ در اینجا نیز از 
آنچــه باید باشــیم؛ عقب تریم. اگر کاربرد ســرمایه 

اجتماعــی در ایــران نمره بالایی داشــت؛ در میزان 
مشــارکت؛ اعتماد؛ دانش؛ ســود عمومی هم تأثیر 
خــودش را نشــان مــی داد و در مقایســه با بســیاری 
از کشــورهای همتــراز بایــد جلوتر بودیــم؛ اما چون 
نیســتیم؛ طبیعی اســت که در ایــن بخش هم مثل 

سایر بخش ها دچار تأخیر هستیم.
 بــه پدیــده واکسیناســیون اشــاره کردیــد بــه نظــر 
می رســد که مردم بویژه در هفته هــای اخیر که میزان 
واردات واکســن شــدت گرفتــه و از طرفــی واکســن 
داخلی »کوو ایران  برکت« نیز در حال توزیع است؛ 
به این فرایند نگاه مثبتی داشــته و امیدوار شــده اند. 
برخی حتی تمایل دارند که واکســن ایرانی دریافت 

گفت و گوی »ایران« با دکتر سید یعقوب موسوی؛ جامعه شناس درباره وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران در شرایط کرونا

بهبودنظامسلامتموجبصعودسرمایهاجتماعیمیشود
اعتماد بخش مهمی از سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی هم ابزاری 

مهم برای هر نوع برنامه ریزی در سطوح کلان، متوسط و خرد جامعه است. 
درواقع سرمایه اجتماعی از مؤلفه های مختلفی تشکیل شده که اعتماد ستون 

اصلی آن است. از آنجا که سرمایه اجتماعی شامل مؤلفه هایی مثل اعتماد، 
مشارکت، خودباوری، خودآگاهی اجتماعی، سواد، هویت، معنویت، 

فرهنگ و غیره است؛ بنابراین به هر میزان که بیشتر تقویت شود، می تواند 
بر تمام این مؤلفه ها تأثیر بگذارد. اگر بخواهیم سرمایه اجتماعی را قوی کنیم 

باید به سراغ آسیب شناسی آن برویم. نخبگان، محققان و متعلمین باید 
وارد میدان شده و به سراغ راه حل هایی برای بازپروری آن از نظر تولید دانش، 
فرهنگ، ادبیات عمومی و اجتماعی بروند. در این صورت کار سیاستگذاران و 

برنامه ریزان هم سهل می شود

کننــد. بــه نظر شــما ایــن وضعیــت می تواند ســطح 
سرمایه اجتماعی را در آینده تقویت کند؟

بلــه ایــن عناصر در ســرمایه اجتماعــی ما وجود 
ســطوح  در  حتــی  اکنــون  هــم  ببینیــد  شــما  دارد. 
روســتا و مناطــق پراکنــده و دورافتــاده نیــز مــردم 
در انتظــار دریافــت واکســن هســتند در حالــی کــه 
در برخــی کشــورهای پیشــرفته از مــردم خواهــش 
می کننــد و برایشــان امتیازی در نظــر می گیرند تا به 
مراکــز واکسیناســیون مراجعه کنند. ایــن به معنای 
افزایــش آگاهی عمومی در ایران اســت. همان طور 
کــه پیش تــر اشــاره کــردم آگاهی جزئــی از ســرمایه 
اجتماعــی اســت. خوشــبختانه مردم ایــران رویکرد 
مثبتی به فرایند واکسیناسیون داشته اند و اتفاقاً نقد 
اصلی اینجاســت که چــرا توزیع واکســن در برهه ای 
کنــد پیش رفته اســت و یکی از گایه هــا هم به عدم 
تأمین کافی واکسن ایرانی برمی گردد. چرا که مردم 
تمایل دارند تا واکســن ایرانی به تولید انبوه برســد و 
نسبت به وضعیت قطره چکانی آن اعتراض دارند. 
این یعنی اقبال خوبی به تزریق واکسن تولید داخل 
وجــود دارد و مردم نســبت به دســتاورد کشورشــان  
اعتمــاد دارند. به هرحــال افکار عمومی  بخشــی از 
سرمایه اجتماعی محسوب می شــوند. البته ممکن 
اســت و من هــم رد نمی کنم که به دلایلی و بیشــتر 
بــه علت تبلیغاتــی که در شــبکه های مجازی انجام 
می شــود، بخش هایی از جامعه نســبت به دریافت 
واکســن  داخلی دچار تردید باشند و واکسن وارداتی 
را ترجیــح بدهنــد. بــا ایــن وجــود و بــه رغــم همــه 
تردیدها و نقدهایی که در فضای رسانه ای نسبت به 
واکسن داخلی انجام می شود، سرمایه اجتماعی ما 
مســتعد پذیرش پدیده واکسیناسیون عمومی است 
و ایــن یعنی مــردم اعتماد دارند و اگــر هم تأخیری 
وجود دارد به  بخش برنامه ریزی بهداشت و درمان 
برمی گــردد. بــه هرحــال ممکــن اســت مشــکاتی 
وجــود دارد کــه بنــده در جریــان آن نیســتم؛  اما در 
حــوزه مســائل اجتماعی بایــد تأکید کنم کــه رابطه 
متقابــل وجــود دارد. اجــرای طــرح واکسیناســیون 
مصونیــت بخــش فیزیکی اســت. قطعــاً جامعه ای 
می توانــد از نظــر اجتماعی رشــد کند که از ســامت 
جســمی و ذهنی برخوردار باشد. »سامت« یکی از 
شاخص های بسیار مهم اســت که با مقایسه میزان 
مــرگ و میــر نســبت بــه دهه هــای گذشــته متوجــه 
متعادلــی  رشــد  ســامت  شــاخص  کــه  می شــویم 
داشــته و می بینیم که ســن امید به زندگــی در ایران 
افزایش یافته اســت. نظــرات بدبینانه ای هم وجود 
دارد که صحبت از تنزل شــاخص های سامت دارد 
کــه می توان دربــاره آن بحث کرد؛ امــا اگر بخواهیم 
بــی طرفانــه بــه موضــوع نــگاه کنیــم به رغــم همه 
معضــات اقتصــادی و گرفتاری ها و افول شــاخص 
ســامت در برخــی مناطــق کشــور؛ امــا در مجمــوع 
تحولات گســترده ای در طول این سال ها و در سطح 
ملــی اتفــاق افتــاده اســت کــه جمعیت شناســان و 
کارشناســان حوزه بهداشــت می تواننــد ورود کنند و 
توضیح دهنــد. پدیده واکسیناســیون گام مهمی در 
تأمین بهداشــت جامعه اســت؛ بنابرایــن هر چقدر 
قوی تــر و ســریع تر عمل کنیم، به توســعه ســامت 
کشــور کمــک کرده ایــم. همــان طــور کــه می دانیــد، 
ســامت جزئی مهم از توســعه اجتماعی و افزایش 
ســرمایه اجتماعــی اســت و متقابــاً بــر فرایندهای 
دیگــر هم اثــر می گــذارد و البتــه تأثیرات تــو در تو و 
پیچیده زیادی دارد که  حتی با متغیرهای بهداشت 

هم در ارتباط است.


